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ماكس وبر دانشمند بزرگ علوم اجتمـاعـي مـعـاصـر                                                             
اهميت اجتماعي، فرهنگي ديـن و مـطـالـعـات                                                                    درباره      

واقعيت اين اسـت كـه                             ”   :   گويد      اجتماعي، فرهنگي دين مي                      
ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فـرهـنـگـي و                                                                 
حقوقي از ديرباز تحت تأثير اعتقادات ديني مـردم قـرار                                                                 

هاي حساسيت انساني اسـت و                                  اين يكي از آنتن               .     اند     داشته     
اعتنا بودن به آن محكوم كردن خود به نفهميدن پديـده                                                       بي  

 ) 42:   1362فروند،      ( ”   . فرهنگ است         
دين پژوه برجسته معاصر نيز با تأكيد بـر                                              ”     پل تيليش        “   

برايـن عـقـيـده                             ”     فرهنگ     “   و   ”     دين   “   پيوند ناگسستني ميان                     
است كه ميان دين و فرهنگ نوعي پيوند محتوايي وجـود                                                    

از    .     به نظر وي فرهنگ بدون دين ممكـن نـيـسـت                                                  .     دارد    
پـيـونـد فـرهـنـگ و ديـن مـانـنـد                                                                       ”     تيليـش        “   ديدگاه        

در هـنـر              )     Content(   ”   محتوا     “   و   )     Form(   ”   صورت    ”   پيوند     
است و محتواي              ”     فرهنگ     “   است براين اساس صورت دين                         

به نظر تيليش وضعيت بشري در                                .     باشد      مي  ”     دين   “   فرهنگ       
هايي را برانگيخته اسـت كـه                                          طول تاريخ همواره پرسش                     

هاي مختـلـف بـيـان                                  هاي گوناگون آن را به شيوه                           فرهنگ     
هـاي              گوناگون نيـز پـاسـخ                             ”     هاي ديني          سنت   “   اند و         داشته     

 ) 26:   1377بشريه،        . (   اند     گوناگوني به آنها داده                     
تأكيدات اين دو انديشمند برجسته معاصر نشان                                                                     

شود         محسوب مي          ”     فرهنگ     “ بخش مهم             ”     دين   “ دهد كه                مي  
اين امر براي                  .     و ميان اين دو، پيوند ناگسستني وجود دارد                                                     

هاي         علوم اجتماعي كه عمدتاا با بررسي و مطالعه جنبه                                ً                                  
گوناگون فرهنگ سروكار دارد و به طور خاص براي                                                                       

كه كانون اصلي و محوري آن مطالعه و                                                       ”     شناسي         مردم    “ 
”   ديني          فرهنگ     “ از جمله                   ”     فرهنگ     “ پژوهش درباره                        

 درآمدي بر مفاهيم فرهنگ ديني
 *سيد عليرضا هاشمي

hashemi@radioresearch.ir 

  كارشناس ارشد مردم شناسي* 
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Religious culture          ،است
 . حائز اهميت فراواني است                      

با تـوجـه بـه اهـمـيـت                                            
سده اخيـر               پژوهي طي دو             دين   

مـيـلادي،                    20به ويژه سده                 
ها و رويكردهاي علمي معرفتي گوناگوني بـراي                                               رهيافت      

ديني و ابعاد گـونـاگـون                                     مطالعه و بررسي دين، فرهنگ                         
يـكـي           .     ها و رفتارهاي ديني شكل گرفته است                                  باورداشت        

الـمـعـارف                    دايرة     “   پژوهي         از شاهكارهاي اين ادبيات دين                           
  1400اين دايرةالمعارف نـوشـتـه                                     .     است   )     1987(   ”     دين   
جلد و         16مقاله اصلي در                 2750پژوه است و داراي                    دين   

پـژوه               باشد و تـوسـط ديـن                              هزار صفحه مي              8مجموعاا       َ 
.   ويـراسـتـه شـده اسـت                                      ”     مـيـرچـاالـيـاده                          “   معـاصـر                 

 )   607-618،   1367خرمشاهي،        ( 
پـژوهـي عـمـده در ايـن                                                    چندين رهيافـت ديـن                          

رهـيـافـت                 :     دايرةالمعارف وجود دارد كه عـبـارتـنـد از                                                    
شناسي دين، رهيـافـت                           شناسي دين، رهيافت جامعه                         مردم    
كاوي ديـن، رهـيـافـت                                    شناسي دين، رهيافت روان                        روان    

شناسي دين، رهيافت تاريخي دين و رهـيـافـت                                                          باستان      
 ) 19:   ، پيشگفتار          1375الياده،         . (   شناسي دين           پديدار      

شنـاسـي               رهيافت مردم           “   شود،        به طوري كه ملاحظه مي                   

به عنـوان يـكـي از                                  ”     دين   
هفت رهيـافـت مـعـتـبـر                                        

پژوهي جايگاه خاصـي                        دين   
در ادبيات و مـطـالـعـات                                     

پژوهي معاصر يـافـتـه                                  دين   
نظر به اهميت اين جايگاه، در ادامه به مـوضـوع                                                      .     است   

هاي اصلي جـامـعـه                           دين و نهاد دين بعنوان يكي از نهاد                                 
خواهيم پرداخت، سپس به ويژگيهاي نـهـادي ديـن و                                                             

شناسـي و                  مفاهيم كليدي فرهنگ دين در مطالعات مردم                                      
 .   پردازيم         شناسي مي          جامعه     

 دين   
جامعه شناسان دين را از نوع نهادهاي اصلي و اساسي                                                 

دانند كه عموميت و ضرورت جهاني دارند و برآنـنـد                                                      مي  
كه در بين هر قوم و ملت و در هر عصر و زماني ديـن                                                       
بنابر نياز جامعه و به مقتضاي محيط زيست و تـحـول                                                             

.   كـنـد               فكري آدميان به صورت و نوعي تـجـلـي مـي                                                      
تمام جوامع انساني داراي عقايـدي                                   )     197:     1364طبيبي،      (   

توان آنها را تحت عنوان مذهب يـا ديـن                                                    هستند كه مي           
اين عقايد از فرهنگي به فرهنگ ديـگـر                                             .     بندي كرد          طبقه    

متفاوت است، هرچند در بسياري از آنها شـبـاهـتـهـاي                                                             
در هر صورت، بدون توجـه بـه                                    .     زيادي نيز وجود دارد                   

به عنوان يكي از                 ”   شناسي دين           رهيافت مردم           “ 
پژوهي جايگاه خاصي در                        هفت رهيافت معتبر دين                    
 پژوهي معاصر يافته است                         ادبيات و مطالعات دين                    
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اختلاف عقيده پيرامون اشياي ماوراءالطبيعي، مذهـب را                                                         
اي از نظريات، عـقـايـد و اعـمـال و                                                            توان مجموعه             مي  

خدايـان           (   هايي دانست كه با قدرتهاي ماوراءالطبيعي                                          رويه    
عسكري خـانـقـاه و                             . (     ارتباط دارند            )     و ارواح يا شياطين                 

با اين حال اين نظر كه اديـان                                )   475:     1378شريف كمالي،             
جوامع ابتدائي و پيشرفته داراي صفات عمومي مشتركـي                                                    

اين صفـات عـمـومـي                                .     اي همگاني است               هستند، نظريه            
 :   مشترك عبارتند از                

خدا يا خدايان از هر قبيل مادي و                                               ( وجود نيروي برتر                        •
 )   روحاني      

وابستگي معنوي افراد به جامعه و معتقدات ناشي از                                                                     •
يعني هركس در رعايت مراسم و مناسك و                                                            ( آن      

 ).  معتقدات ديني پايبند اعتقاد عمومي جامع خود است                                             
تعصب و تعبد نسبت به مقررات و سنن ديني و ترس                                                                  •

 . از تخلف و سرپيچي از احكام و نظامات آن                                     
 ) 198و     197:   1364طبيبي،        ( روحانيت و فضليت                  •

اند كه كم و                       به علاوه اديان داراي بعضي خصوصيات                                            
تأثير دين در تمام شئون                                    :     بيش عموميت دارند، مانند                                 

و           و جز آن،                اجتماعي اعم از مسائل هنري، علمي، ادبي                                                       
دين هميشه به يك جمعيت و در اصطلاح مذهبي به يك                                                                  

به همين دليل در گذشته غالباا جامعه                                     ً                .     امت تعلق دارد                   

شده است و رئيس                            سياسي منطبق بر جامعه ديني مي                                          
.   است       سياسي يك قوم رياست ديني را نيز بر عهده داشته                                                              

 ) 107:   1340مهدوي،      ( 
شناسـان بـه                       شناسان و مردم               بايد اشاره نمود كه جامعه                        

موضوع مذهب و دين تنها به عنوان يكي از نـهـادهـاي                                                                
مند هستند و موضوع وجود خدا براي                                   جوامع بشري علاقه               

آنان مطرح نيست، زيرا خارج از حيطه و هدف كار آنـهـا                                                        
شناسان و دانشمـنـدان                            قرار دارد و آن را در صلاحيت خدا                              

شناس در عـوض                          جامعه     .     دانند       علوم الهي و فيلسوفان مي                       
كوشد اين نكته را روشن سازد كـه چـرا مـردم بـه                                                                     مي  

موجودات ماوراءالطبيعه عقيده دارند و اين عقيده در رفتار                                                        
كم و بيش دانشمندان                    .   و كردارشان تا چه اندازه مؤثر است                                

اجتماعي در اين نكته اتفاق نظر دارند كه عقيده به قـواي                                                             
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مافوق طبيعـت طـوري در                                   
ميان جامعة بشـري رسـوخ                                

توان كم و بـيـش                       يافته كه مي           
دانست لكـن              ”     طبيعي     “   آن را       

در تفسير و توضـيـح نـظـر                                      
.   خودشان همداستان نيستـنـد                            

 ) 142:   1355كينك،     ( 
 نهاد دين        

بروس كوئن در كتاب                               
ارائه       ”     نهاد    ” اين تعريف را از                     ”     شناسي         درآمدي بر جامعه                   “ 

يافته و پايداري از الگوهاي                                        نهاد نظام سازمان                    “ :     داده است          
اجتماعي است كه برخي رفتارهاي تأييد شده و                                                                          

نواختي را درجهت برآورده ساختن نيازهاي بنيادي                                                                  يك  
اي پنج نهاد                       در هر جامعه                 ”     . كند         جامعه ايجاب مي                    

نهاد      :     اين نهادها عبارتند از                           .     اجتماعي بنيادي وجود دارد                              
خانواده، نهاد آموزشي، نهاد اقتصادي، نهاد حكومتي و                                                                       
نهاد مذهبي كه هركدام از اين نهادها كاركردها و                                                                               

هاي معيني دارند كه به افراد جامعه واگذار                                                                    مسئوليت       
 ) 110:   1370. كوئن    . (   شوند      مي  

نهاد اجتماعي و                        “ هاي اساسي يك                                كوئن ويژگي              
هدف اصلي هر نهاد                          :   داند        را از اين قرار مي                             ”   فرهنگي      

نهادها        .     برآوردن نيازهاي اجتماعي خاص است                                                     
نهادها به             .   سازند         هاي غايي اعضايشان را متبلور مي                                            ارزش    

نسبت پايدارند، چندان كه                                     
الگوهاي رفتاري جا افتاده در                                     
نهادها به صورت بخشي از                                    
سنت فرهنگي يك جامعه در                                

مباني اجتماعي                   .     آيند          مي  
اند كه              نهادها چندان گسترده                       

هايشان پهنه وسيعي از                          فعاليت      
پوشانند؛ هر                       جامعه را مي                   

گيري در يك                          تغيير چشم             
نهاد، احتمالالا دگرگونيهايي در نهادهاي ديگر به بار                          ً                                                 

اند ولي هر                      گرچه نهادها به يكديگر وابسته                                          .   آورد        مي  
ها و الگوهاي                      نهادي بر محور يك رشته هنجارها، ارزش                                                 

رفتاري مورد انتظار و به شدت ساختارمند، سازمان يافته                                                                       
هاي يك نهاد، معمولالا                        ً          است و بالاخره اين كه آرمان                                         

پذيرفته شده اكثريت عظيمي از اعضاي جامعه است،                                                                    
حال چه آنها در اين نهاد به طور عملي مشاركت داشته                                                                          

 ) 111:   همان    . (   باشند و چه نداشته باشند                       
 هاي نهادي دين               ويژگي     

مهم     ”     نهاد اجتماعي، فرهنگي                        “ نيز به عنوان يك                         ”     دين   “ 
باشد،           هاي عام مي                    علاوه بر اين كه داراي اين ويژگي                                                

هاي منحصر به فردي را نيز داراست                                                 ها و مشخصه                  ويژگي     
 . سازد          كه آن را از ساير نهادهاي جامعه مجزا مي                                                                      

”   شناسي         جامعه     “ در كتاب             ”     ويليز     .     ام  .     وي  “ و     ”     دريسلر      .     د “ 

اي پنج نهاد اجتماعي بنيادي وجود                                   در هر جامعه           
نهاد خانواده، نهاد                    :   اين نهادها عبارتند از                     .   دارد    

آموزشي، نهاد اقتصادي، نهاد حكومتي و نهاد                                          
مذهبي كه هركدام از اين نهادها كاركردها و                                          

هاي معيني دارند كه به افراد جامعه                                     مسئوليت       
 . شوند      واگذار مي         
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نهاد اجتماعي،                 “ هاي اصلي و منحصر به فرد                                                   ويژگي     
 :   كنند      گونه ذكر مي             را اين      ”   فرهنگي دين          

 ) Bellifs( عقايد         -الف   
ها و اصول ايماني اديان بيان                                           ها، آموزه               كه در شكل آيين                    

كتب مقدس اديان است                              منبع اين عقايد مقدس،                          .     گردد        مي  
،   ) اسلام    ( ، قرآن            ) مسيحيت      ( ، انجيل             ) يهوديت      ( نظير تورات                
اين     ...       و     ) گروي        زرتشت     ( ، اوستا               ) بوديزم      ( اوپانيشادها               

به پيروان             ”     شفاهي     “ و هم          ”     مكتوب     “ عقايد هم به صورت                          
 .   شود     اديان انتقال داده مي                    

 ) Hierarchy( سلسله مراتب               -ب 
عمومااا هر كدام از اديان جهاني نظير يهوديت،                      ًَ                                                     

اي براي               يافته             مسيحيت و اسلام از سلسله مراتب سازمان                                                 
پاسداري، گسترش و تقويت دين برخوردارند، نظير                                                                     

 .   دستگاه روحانيت در اديان جهاني كه ذكر شد                                       
 )   Symbols( نمادها          -ج 

براي انتقال محتوا و مفهوم دين معمولالا اشياء و يا                                                  ً                          
كلماتي كه تبلور دهنده محتواي دين هستند انتخاب                                                                         

 . شوند، نظير صليب در مسيحيت يا هلال در اسلام                                            مي  
 ) Ritual( شعائر و مناسك                 -د 

در هركدام از اديان، پيروان دين موظف به انجام اعمال                                                                      
نظير روزه،              .   و رفتارهايي هستند كه دين تجويز كرده است                                                     

برگزاري                 هاي مذهبي،                نماز، دعا كردن، برپايي جشن                                        
 .   خاكسپاري و مانند آن                       مراسم ازدواج،             

 ) Norms( هنجارهاي مثبت و منفي                        -ه 
اي از اعمال و رفتارهاي                                        در هركدام از اديان، پاره                                    

نظير غسل تعميد در                           .     اي نيز نامقبول است                              مقبول و پاره                
 ).    هنجار منفي          ( و گناه        )   هنجار مقبول و مثبت                  ( مسيحيت        

 ) Sect( فرقه        -و 
ها و تقسيمات گوناگون                                هركدام از اديان معمولالا دسته                          ً          

هاي         مانند فرقه            .     دارند كه از دين اصلي نشئت گرفته است                                                 
 ) 53:   1377عليزاده،          . (   گانه مسيحيت، يا فرق اسلامي                           سه  
 مفاهيم كليدي در مطالعات و فرهنگ ديني                                      -

همانطور كه اشاره شد جامعه از پنج نهاد اجتماعي                                                                       
بنيادي تشكيل شده كه يكي از آنها نهاد مذهبي است؛ از                                                                            

شناسي ديني مفاهيم كليدي ذيل                                         اين رو در مطالعات مردم                              
   : مورد توجه است             

 ) Rellgion( دين     
:   نويسد           مي  ”   فرهنگ علوم اجتماعي                          “ آلن بيرو در                         

ها به سوي                   توان دين را همچون گرايش شديد انسان                                                    مي  “ 
وجود والاي خداوند، يا نيروهاي برين و يا احساس ساده                                                                     
وابستگي به آنان، به منظور تبيين علل وجودي خويش در                                                                     

در نتيجه            .   دانست             جهان و بازيابي معنايي براي هستي،                                              
ها و اشكالي كه به                                 دين، اعتقادات نسبت به اين واقعيت                                            

ها و اعمال گوناگون مذهبي                                      گيرند مناسك، كيش                        خود مي        
 ) 320:   1370بيرو،       . (   دارد      را مشخص مي          

آبركرامبي نيز در تعريفي كه از دين داده است از دو                                                                            
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در    :     ديدگاه دين را بررسي و تعريف كرده است                                                                    
شناسي به طور مجازي دو تلقي در مورد تعريف                                                                    جامعه     

كه    )     1912( ”     دوركهيم       “ اولي به پيروي از                          .     دين وجود دارد                 
:   كند       اش تعريف مي                   آن را از نظر آثار و وظايف اجتماعي                                                 

دين دستگاهي از باورها و آداب است، در رابطه با                                                                             “ 
هاي اجتماعي به                        مقدساتي كه مردم را به صورت گروه                                               

در معني كردن دين با اين تلقي،                                             .     دهد       يكديگر پيوند مي                   
شناسان مفهوم آن را بسط داده و دين را                                                                بعضي جامعه            

تلقي      ”     . اند       دربرگيرنده مليت گرايي نيز به حساب آورده                                                       
.   پ “ ، دانشمند الهيات                          ”     ماكس وبر          “ دوم به پيروي از                             

هاي         دين را به عنوان هر مجموعه مفروضي از پاسخ                                                        ”     تليچ    
    مانند تولد،                 -محكم و منسجم و معماهاي هستي بشر                                                     

كه معنايي براي جهان و زندگي به                                                      -ناخوشي يا مرگ                   
(   كند       تعريف مي              آورند،          وجود مي          آبركرامبي و ديگران،                           . 

1367   :320 ( 
 ) Custom( رسوم      

معمولالا رسم را به عنوان عادتي كه جزو آداب و رسوم      ً                                          
با توجه به اين كه عادت، خـود                                    .     كنند      گرديده تعريف مي               

ساند؛         ر   آمادگي مكتب از طريق تكرار اعمالي يكسان را مي                                            
هاي خاص رسوم را در                          چنين تعريفي امكان درك ويژگي                           

زماني كه يك گروه انسانـي                            .     سازد      جوامع سنتي فراهم نمي                    
اي          توانست در محيطي رسوخ كند و با توسل به مجموعه                                            

شرط اول در حراسـت                         جايي براي خود باز كند،                          از فنون،        

از اين پيروزي به دست آمده است كه بتواند به طـريـقـي                                                           
اند،        همان عملياتي را كه از موفقيت برخوردار بوده                                              مداوم،      

شرط بقاي آنـان اسـت                             )     اين اعمال         (   چه ثبات             تكرار كند،          
اهميت رسم در اينجاست كه باز شروع                                  ).      آن قوم يا گروه              (   

مستمر چيزي است كه از موفقيت بـرخـوردار بـوده و                                                                  
تواند آن را رفتاري تابع                           شود نمي         طور كه اغلب گفته مي                     آن  

.   هاي قديمي يا عاداتي نينديشيده بـه حسـاب آورد                                                          شيوه    
هـا،              رغم ناكامـي               رسوم، رفتارهايي جمعي هستند كه علي                                 

توان آنان را تكرار كـم و                                  شوند و نمي            تجديد و تكرار مي                
.   توسط همگان تلقي كرد                       بيش آگاهانه يك عرف و عادت،                          

رسمي كه جز تداوم يك عرف متداول نباشد خيلـي زود                                                      
)   79:     1370بـيـرو،                 . (     ها محو خواهد شد                 به جهت ناكامي             
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آبركرامبي نـيـز اصـطـلاح                                         
را از ديــدگــاه                                ”     رســم     “   

گونه تعريـف                 شناسي اين           مردم    
اين اصطلاح عمدتـاا                 ً   “         :   كند     مي  

رود       شناسي به كار مي                 در مردم       
هاي جـا افـتـاده                                  و بر سياق         

رفتار و معـتـقـدات دلالـت                                      
اطلاق رسوم هم در مورد امور معمول زنـدگـي                                                 .     كند     مي  

اي كه سبب تـمـيـز                               هاي مميزه           روزانه و هم براي ويژگي                      
شـود بـه كـار                                   يك فرهنگ از فرهـنـگ ديـگـر مـي                                                

 ) 102:   1367آبركرامبي و ديگران،                     ( ”   . رود     مي  
 ) Ritual( آداب      

شناسي عبارت است                         به نظر آبر كرامبي آداب در مردم                                            
گونه اعمال تشريفاتي كه از الگوهاي موضوعه                                                                هر  :     از  

منظور همگاني يا                     )     ايضاا    ً( كند و از طريق نمادها                                    پيروي مي          
رساند، جزو آداب به حساب آورده                                             مابه الاشتراكي را مي                         

هاي عملي يك                       طور سطحي جنبه                       آداب به         .     شود       مي  
هاي قداستي را                       ارزش    .     دهد       دستگاه مذهبي را تشكيل مي                                

آورد و معمولالا حصول نيات                   ً                     به بيان و نمايش در مي                                   
.   دهد       منفعت طلبانه ودنيايي را منظور نظر قرار نمي                                                                    

 ) 322:   همان    ( 
 ) Mores( آداب و رسوم             -4

اين     ”   فرهنگ علوم اجتماعي                          “ آلن بيرو در كتاب                                  

”   آداب و رسوم               “ تعريف را از                   
به طور            “ :   ارائه داده است                        

كلي، آداب و رسوم، شامل                                    
هاي زندگي، عادت و                               شيوه    

رسوم خاص يك ملت، مردم                               
.   شود       و يا يك جماعت مي                            

آداب و رسوم همچنين                                    
كنندگان در                  داراي ابعاد الزام و رضاي عمومي شركت                                                     

 ) 232:   1370بيرو،       ( ”   . حيات اجتماعي نيز هست                    
 ) Social Manners( ها و آداب اجتماعي                     آيين    -5

اين مفهوم براي نشان دادن                                          ”     آلن بيرو            “ به نظر                
گيرند به                رفتارهايي كه برطبق عرف و عادت صورت مي                                                     

ها و آداب اجتماعي به كاربرد و                                                 ليكن، آيين            .     رود       كار مي        
در    .     رعايت عادات و عرف در بعد مادي آنان نظر دارند                                                                  

ها و آداب                   اين مضمون، مستقيماا وجدان افرادي كه آيين                         ً                            
گيرد،           رسانند، مطمع نظر قرار نمي                                     اجتماعي را به انجام مي                              

.   شود       هرچند كه از اين بعد نيز به طور كامل غفلت نمي                                                                    
 ) 364:   همان    ( 

 ) Tradition( سنت       -6
هاي فضاي مفهومي فرهنگ                                 اين مفهوم يكي از ستون                             

اي از             است و در حقيقت تشكيل دهنده بخش عمده                                                         
آلن بيرو در                 .   باشد        مي  ”   فرهنگ ديني            ” فرهنگ و همچنين                  

”   سنت   “ اين تعريف را از                         ”   فرهنگ علوم اجتماعي                      “ كتاب        

ها و فنوني نيز                  شيوه زندگي و به خصوص روش                        
كه امكان موقعيت در محيطي خاص را فراهم                                       

هاي ديگر            ها، به نسل            اند، از طريق سنت                  ساخته     
 يابند       انتقال مي         



54 
ره 
شما

2 

از ريشه           “ :   ارائه نموده است                     
به    )     Tradition(   لاتيني           

و   ”   بازپس دادن            “ معناي عمل               
.   گرفته شده است                       ”   انتقال      “ 

انتقال ميراث فرهنگي خاص                               
اولين حامل سنت، زبان                            .   هاست        گروهي ويژه در طي نسل                            

پس از آن زبان                     .   محاوره و حافظه جمعي و فردي است                                            
مكتوب، سنت انتقال درست سلوك و رفتار جمعي است                                                              

همچنين شيوه               .   سازد        كه موجب بقاي گروه را فراهم مي                                           
ها و فنوني نيز كه امكان                                           زندگي و به خصوص روش                               

اند، از طريق                      موقعيت در محيطي خاص را فراهم ساخته                                                
ليكن چون            .   يابند         هاي ديگر انتقال مي                              ها، به نسل                  سنت   

هاي مادي آن نيست،                             تجربه گروه تنها محدود به موفقيت                                         
سنت انتقال تجربه اجتماعي و معنوي گروه و همچنين                                                                    

هاي         ها و آرمان                  مجموع آداب و رسوم، باورها و ارزش                                                
 ) 432:   همان    ( ”   . شود     غالب را نيز موجب مي                   

و امـــر نامقـــدس                        )   Sacred( امر مقــدس                  -7
 )Profance ( 

شناسـي            و همچنين جامعه              (   شناسي دين             از ديدگاه مردم              
به شرحي است كه آلن                    ”     امر مقدس        “   تعريف مفهوم             )     دين   

آورده       ”     فرهنگ علوم اجـتـمـاعـي                                  “   بيرو آن را در كتاب                    
هـاي              اي است بسيار متداول كه با آن ويژگي                                    واژه    “   :     است   

.   شود     امور ديني، مشخص مي                  
تعريفش بسيار دشوار اسـت                               
ــل آن                                                 ــاب ــق ــت و واژه م

Profance       )           امر غيرمقدس   (
چنان كه در بـرابـر                          هم  .     است   

.   گيـرد         واژه حيات ديني، حيات غيرديني و عادي، قرار مي                                            
امر مقدس داراي تجليات فوق طبيعي است كه از خـلال                                                  
يك واقعيت غيرمقدس و متمايز از امور مـقـدس و بـا                                                               
احساس ترس و ستايش نسبت به مقام خداوندي و يـا                                                        

شوند به منصـه                   نيروهاي برين كه داراي تقدس شمرده مي                                   
امر مقدس همچون دنيايي اسـت                                  .     رسند      ظهور و بروز مي              

كه تماس با آن بـه                         )     غيرمقدس       (   منفك از دنياي معمولي                      
طور اساسي ممنوع است و بروز وظهـور آن مسـتـلـزم                                                                

 ) 329:   همان    ( ”   . هاي ديني است              داشتن باور          
/Cultural Heritage(   ميراث فرهنگي                            -8

Cultural Legacy ( 
اين تعريف از                    ”   فرهنگ علوم اجتماعي                        “ در كتاب               

است             ميراث عبارت             “ :   ارائه شده است                 ”   ميراث فرهنگي              “ 
هاي بروني كه انتقال آن از طريق جانشيني صورت                                                                 از داده         

در مواردي چند به صورتي بالنسبه مبهم براي                                                          .   پذيرد         مي  
نشان دادن آنچه در يك محيط اجتماعي از طريق                                                                           

شود از واژه ميراث                               هاي چون جانشيني منتقل مي                                      شيوه    

هر جامعه داراي نوعي گسترة تاريخي است كه                                         
موجبات تماس بين تجربيات انباشته در گذشته                                          

 سازد      يا زمان حال را فراهم مي                       
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.   شود       فرهنگي و يا حتي ميراث اجتماعي استفاده مي                                                                
گذارد و               ميراث هر آن چيزي است كه هر نسل به ارث مي                                                            

هر جامعه داراي نوعي گسترة                                   .   دهد       به نسل بعد انتقال مي                            
تاريخي است كه موجبات تماس بين تجربيات انباشته در                                                                    

نهادها و                    ها،       ساخت    .   سازد        گذشته يا زمان حال را فراهم مي                                 
ها        ها، واقعياتي هستند كه بر وراي نسل                                                     برخي از ارزش                

ها نيز از همين ويژگي                                    يابند و فنون و دانستني                                    دوام مي         
ميراث فرهنگي همچون ثروتي فرهنگي و به                                                  .   برخوردارند          

ارث رسيده از نياكان، از طريق سنن و يا انتقال ارادي به                                                                                 
اي از گذشته در                          رسد و به عنوان آورده                                هاي بعد مي                  نسل   

 ) 76:   همان    ( ”   . يابد      فرهنگ حال تجلي مي                 
 ) Ritual( شعائر و مناسك                 -9

شعائر و           ”     شناسي         فرهنگ مردم            “ پانوف و پرن در كتاب                               
  Ritualمراد از               “ :     اند       گونه تعريف كرده                             مناسك را اين                  

اي از سخنان برزبان آمده، حركات انجام يافته و                                                                    مجموعه      
موضوعات و اشيائي دست كاري شده است كه دقيقاا                                                        ً              

آوري و تدوين قرار گرفته و به باور مربوط به                                                                    مورد جمع          
حضور فعال و مؤثر موجودات مافوق طبيعي ارتباط                                                                       

تواند با تكيه بر                            گونه است كه مثلالا مذهب مي                    ً                 بدين    .   يابد      مي  
اعتقاد به موجودات مافوق طبيعي، با تكيه بر بعضي از                                                                             
رفتارهاي تأثيرپذير و هيجان آور در برابر اين موجودات                                                                         
و نيز با تكيه بر طريقه معيني براي تماس با آنها تعريف و                                                                                

)   Ritual( مشخص شود و اين طريقه تماس همان شعائر                                                    
 ) 321:   1368پانوف و پرن،              ( ”   . است   

از آنجا كه مراسم مذهبي راهي است كه شـخـص بـه                                                        
يابد، مراسم نه تنهـا راهـي                                      وسيله آن با تقدس ارتباط مي                          

براي تقويت گروه اجتماعي و تسكـيـن هـيـجـانـهـا و                                                                        
اي است كه در آن براي حوادث                              اضطرابهاست بلكه طريقه                     

شود و پـذيـرش                             و وقايع مهم آيينهاي خاصي برگزار مي                                  
.   شود     تر مي       اموري مانند مرگ و مير براي افراد جامعه آسان                                           

بـنـدي                  شناسان مراسم مختلف را طـبـقـه                                         از اين رو مردم              
 rites of(   ”     مـنـاسـك گـذار                          “   اند كه در ميان آنها                           كرده    

passage     (   مراسم تقويـت و تشـديـد                                    “   و     ”   )rites of 

intensification     (                                           از اهميت خـاصـي بـرخـوردارنـد   .
 ) 484:   1378عسكري خانقاه و شريف كمالي،                            ( 

ايـن        ”     شـنـاسـي                    فرهنگ مردم          “   در كتاب             پانوف و پرن           
اصـطـلاحـي                 “   :     اند     ارائه نموده           ”     گذار        مناسك     “ تعريف را از             

 Van(   تـوسـط وان ژنـپ                                         1909است كه در سـال                      

Gennep     (       ايـن        .     شده و عموميت يـافـتـه اسـت                                        ساخته
اصطلاح براي مشخص كردن مراسم و مناسكي است كـه                                               
عبور يك شخص را از حالتي به حالتي يا از پايگاهي بـه                                                          

گـذار           مناسك       .     كنند      پايگاه ديگر فراهم كرده يا همراهي مي                                   
مختص دفع خطرات مافوق طبيعي از شخص مورد نظر يا                                               
كل جامعه است كه حالت پيشين و حالت جديد آن بـه                                                         

همه مراحل بحراني زنـدگـي انسـان                                           .     وجود خواهد آورد               
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به وسيله مناسك گذار                     )     ازدواج، مرگ و غيره                    تولد، بلوغ،             (   
 ) 289:   1368پانوف و پرن،              . (   اند     مشخص شده        

مراسم تقويت و تشديد نيز مراسمي است كه حوادث                                                               
.   كند       مشخص مي             -و نه خود                -بحراني را در زندگي گروه                               

كه باعث               طبيعت بحران هر چه باشد مانند بارندگي كم،                                                              
شود، ظهور ناگهاني دشمنان براي                                           عدم توليد محصول مي                        

جنگ و ساير عوامل موجد اضطراب جامعه، از طريق                                                                     
هدف اين مراسم                   .     يابد        انجام مراسمي خاص كاهش مي                                  

اتحاد ميان مردم و در نتيجه كاهش اضطراب و جايگزيني                                                                     
عسكري خانقاه و شريف                           ( ”     . تعادل و آرامش در آنان است                                   

 ) 485:   1378كمالي،        
    ” شناسي فرهنگي                  انسان     “ دربارة مناسك تقويت دركتاب                                   
مناسك تقويت كليه                        “ :     نيز تعريف زير ارائه شده است                                           

رفتارها و آدابي است كه معطوف به طبيعت يا كل جامعه                                                                         
هاي طبيعي                 شود و هدف آن تحكيم يا تقويت فرايند                                                        مي  

بتيس و پلاك،                 . (   است كه براي بقاي جامعه ضرورت دارد                                             
1375 :    681 ( 
 

  : منابع     
،   ”   شنـاسـي             فرهنگ جامعه           “   آبركرامبي، نيكلاس و ديگران،                            

 . 1367چاپخش،            : ترجمه حسن پويان، تهران                      
، ترجمه بهاءالدين خرمشاهـي،                               ”   دين پژوهي         ”   ميرچا،          الياده،       

پژوهشگاه علوم انساني و مـطـالـعـات                                            :     چاپ دوم، تهران              

 . 1375فرهنگي،         
هاي مذهب و تـجـدد                         ها و ستيزه            سازش    “   بشيريه، حسين،               

  -126اقتصادي، شـمـاره                                  -، اطلاعات سياسي              ”   در غرب      
125   ،1376 

،   ”     شناسـي فـرهـنـگـي                                 انسان     ”   بيتس، دانيل و پلاك، فرد،                       
 . 1375علمي،       :   ترجمه محسن ثلاثي، تهران                      

، تـرجـمـه بـاقـر                                     ”   فرهنگ علوم اجتـمـاعـي                           ”   بيرو، آلن،          
 . 1370كيهان،          : تهران       ساروخاني، چاپ دوم،                    

،   ”   شـنـاسـي                    فرهنگ مـردم                 ”     پانوف، ميشل و پرن، ميشل،                        
 . 1368ويس،          : خانقاه، تهران               ترجمه اصغر عسكري                

چـاپ        ”   شنـاسـي             مبادي و اصول جامعه                  ”     االله،     ، حشمت        طبيبي     
 . 1364كتابفروشي اسلاميه،                   :   هفتم، تهران           

كـمـالـي، مـحـمـد                                         خانقاه، اصغر و شـريـف                                   عسكري     
 . 1378سمت،          : تهران     ”   شناسي عمومي             انسان     “ 

”   شناسي دينـي               درآمدي بر مطالعات مردم                      “   عليزاده، سكينه،                 
 . 1377، تابستان،            5  -6نمايه پژوهش، شماره                    

، تـرجـمـه                      ”   شناسي مـاكـس وبـر                             جامعه     “   فروند، ژولين،               
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